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«فرهنگ شریف» دوباره بستری شد

فرهنــگ شــریف، نوازنده و مدرس پیش کســوت  �
موســیقی ایرانی، بــه دلیل عفونت شــدید در ناحیه 
ریه، بار دیگر در بیمارســتان بســتری شــد. منصوره 
رضایی، همسر اســتاد فرهنگ شریف، در گفت وگو با 
مهر توضیح داد: در روزهای گذشــته، استاد شریف از 
ناحیه پا دچار مشکل شد و ما نیز وی را به نزدیک ترین 
بیمارســتان رســاندیم و پس از اینکه در بیمارســتان 
شــهدای تجریش مورد جراحی قرار گرفت، دو روز را 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بســتری بود، 
اما متأســفانه به دلیل عفونت شدید که وارد خونش 
شــده بود، مجبور شــدیم او را از بیمارستان شهدای 
تجریش به بیمارستان عرفان منتقل کنیم. همسر این 
استاد موسیقی با بیان اینکه یکی از ریه های این استاد 
موســیقی از کار افتاده و همچنین به دلیل لخته شدن 
خــون در پایش، مجبور به عمل جراحی شــد، اظهار 
کرد: متأســفانه هم اکنون به دلیل ازکارافتادگی یکی 
از ریه های همســرم، پزشــکان ناچارند از دســتگاه و 
واردکــردن چنــد لوله از حلــق برای بهبــود اوضاع 
اقدام کنند که اگر مکانیســم بدن بتواند دربرابر فشار 
این دستگاه ها و ضعفی که بدن دارد، مقاومت نشان 
دهد، احتمال بهبود اوضاع بســیار زیاد است. با توجه 
به ضعف جسمانی شــدیدی که در ماه های اخیر به 
وجود آمــده، می توان گفت ایــن مقاومت یک جنگ 
تمام عیار اســت که امیدوارم منتهی به بهبودی کامل 
شود. رضایی در پایان، از هنرمندان و اهالی رسانه که 
در روزهای اخیر جویای احوال اســتاد فرهنگ شریف 
بودنــد قدردانی کــرد. فرهنگ شــریف از نوازندگان 
سرشناس و برجســته و صاحب سبک  تار است که در 
سال ۱۳۱۰ در شهر آمل به دنیا آمد و از نوازندگان برتر 

نیم قرن اخیر ایران محسوب می شود. 

علی رهبری
 رهبر ارکستر «دیوان» شد

شــرق: دنیل بــرن بویم رهبر مشــهور ارکســتر  �
ســمفونیک برلیــن از علــی رهبری، بــرای رهبری 
ارکستر سمفونیک شــرق و غرب دیوان دعوت کرد. 
ایــن دو موســیقی دان کــه پیش تر (در ســال هایی 
که علی رهبری دســتیار هربرت فــون کارایان رهبر 
مشــهور آلمانی در ارکســتر فیلارمونیک برلین بود) 
با هم آشــنایی داشتند؛ در حاشــیه فستیوال مشهور 
زالســبورگ در جلســه ای مشــترک، توافــق کردند 
رهبری، ارکســتر شــرق و غرب دیوان را رهبری کند. 
ارکســتر دیوان که اکثریت نوازندگان آن را مسلمانان 
تشــکیل می دهند به ابتکار بــرن  بویم از روی علاقه 
به مردم فلســطین تشکیل شــده و اکنون جزء یکی 
از مشــهورترین ارکستر های دنیاســت و از نوازندگان 
چیره دســت ایرانی هــم در این ارکســتر اســتفاده 
می شود. امسال این ارکستر را هفت نوازنده منتخب 
ایرانی همراه با بردیا کیارس کنســرت مایستر و رهبر 

سابق ارکستر سمفونیک تهران همراهی می کنند.

فروش ۲۲۰  میلیونی 
«صد اثر، صد هنرمند»

بیســت وچهارمین دوره «صد اثــر، صد هنرمند»  �
در حالی به اســتقبال آخرین جمعه خود می رود که 
تابه حــال ۷۶ اثر را در مجموع ۲۲۰  میلیون تومان به 
فروش رسانده است. مدیر این گالری از علاقه مندان 
دعوت کرد تا در روزهای پایانی این رویداد برای دیدار 
و حتــی دیدار دوباره به گالــری بیایند، چون کارهای 
تازه ای جایگزین آثار به فروش رسیده شده اند. از میان 
۷۶ اثر فروخته شــده هفت مجســمه و بقیه نقاشی 
هســتند؛ گران ترین آثار فروخته شده تا این لحظه به 
ســیدمحمد احصایی با ۳۰  میلیون تومان و مسعود 
عربشــاهی با ۲۸  میلیون تومان اختصاص دارد. اثر 
۲۰۰  هزار تومانی فروخته شــده در این نمایشگاه نیز 
ارزان تریــن فروش این دوره اســت. از نظر تعداد اثر 
به فروش رسیده از یک هنرمند هم ندا معین افشاری 
با فروش پنج اثر در صدر ایستاده است. لیلی گلستان 
- مدیــر گالری - فروش خوب جوانان و اقبالی را که 
خریداران به هنرمندان شهرســتانی نشان می دهند، 
دو مؤلفه شــاخص این دوره «صد اثر، صد هنرمند» 
دانســت. این نمایشــگاه ۲۲۰ نقاشــی و مجسمه از 
۱۹۵ هنرمنــد را از صــد  هزار تــا ۲۵۰  میلیون تومان 
برای تماشــا و فروش گذاشته است که در این میان، 
آثــاری از ســهراب ســپهری، آیدین آغداشــلو، منیر 
فرمانفرمائیان، فریده لاشایی، ناصر اویسی، هوشنگ 
پزشک نیا، سیراک ملکونیان، حسین محجوبی، بهرام 
دبیری، جلال شــباهنگی، رضا مافی، مش اسماعیل، 
عبدی اسبقی، بهمن نیکو و... از جوان ترها نیز شهره 
مهران، گلناز قدیری، حسین چراغچی، شمس الدین 
غازی و... دیده می شــود. به رســم ایــن رویداد، آثار 
فروخته شــده از روی دیوار برداشته می شود و اثری 
دیگــر از همان هنرمنــد روی دیوار مــی رود. به این 
ترتیب، مخاطبان هر چندروز یک بار، یک نمایشــگاه 
تازه را می بینند. بیست وچهارمین دوره «صد اثر، صد 
هنرمند» تا ۲۷ مرداد در گالری «گلســتان» به نشانی 
دروس، خیابان کماسایی، شماره ۳۴ برپا خواهد بود. 
علاقه مندان می توانند هر روز (به جز پنجشنبه ها) از 

ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه دیدن کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

نگاهی به راپورت های شبانه دکتر مصدق
قدم زدن روی خط تاریخ

«نام: محمد مصدق �
نام پدر: هدایت االله

مذهب: خوب است از آقای دادستان بپرسید اما 
گمان می کنم شیعه».

شغل: نخست وزیر قانونی ایران»
این جمله ها فقط بخشــی از دفاعیه دکتر محمد 
مصــدق در دادگاه نظامــی، حدود آبان و آذر ســال 
۱۳۳۲ شمســی؛ یعنــی چندمــاه پــس از کودتای 
۲۸ مرداد نیســت؛ دیالوگ مشــترک معمای شاه و 
نمایش «راپورت های شــبانه دکتر مصدق» است که 
این روزها در تالار وحــدت از زبان بازیگر نقش دکتر 
مصدق شــنیده می شــود؛ دیالوگی مشترک که شاید 
میان آنچه روی صحنه آمده اســت و آنچه در قاب 
جادویی تلویزیون، با آن همسان سازی عجیب وغریب 
به تصویر کشــیده شــده، میان ماه من تا ماه گردون 
اســت. هرچند نگاهم در تماشــاخانه این هفته به 
تازه ترین اجرای اصغر خلیلی است، اما نمی توان به 
این نکته اشــاره کرد که آنچه این دو تصویر مشترک 
را از هــم متمایز می کند، بازی فرهاد آییش در نقش 
دکتر مصدق در راپورت های شبانه است؛ بازی ای که 
باعث می شود برای تصویر دکتر مصدق روی صحنه 
گزینه ای دیگر فرض نشــود؛ موضوعی که می تواند 
یکی از دلایلی باشــد که در فرصت باقی مانده تا ۲۸ 
مرداد که احتمالا آخرین اجرای این نمایش اســت، 
بــرای دیدنش به تــالار وحدت رفت، البتــه در این 
فرصت کوتاه کلمات نیز اشــاره ای کوتاه به این اجرا 
خواهند بــود.  پیش از بازکردن بحث اصلی باید این 
نکتــه را تأکید کنم که هرچنــد با نگاه یک علاقه مند 
بــه تاریخ معاصر قصــد دارم نگاهی به این نمایش 
داشته باشم، اما روی این نکته با همه منتقدان تئاتر و 
درام مخالفتی ندارم که درام نباید نعل به نعل روایت 
تاریخی را در خود تکرار کند، بااین همه، راپور ت های 
شــبانه دکتر مصدق یکی از معدود آثاری اســت که 
قصد دارد بر مســیر تاریخی قدم بزند و همین باعث 

می شود تا آن را با نگاه تاریخی نیز بررسی کرد. 
بزنگاه های تاریخی- به خصوص تاریخ معاصر- 
همیشه ایده های دراماتیکی برای به صحنه آوردن یا 
ســاخت فیلم را در خود دارند؛ آثاری که بیشترشان 
قدم زدن روی خط تاریخ  هســتند؛ روایت هایی که گاه 
در پس و گاه در متن یک اثر واقع شــده و سرنوشت 
شــخصیت های اصلــی را رقــم می زننــد. کودتای 
۲۸ مــرداد یکــی از مهم ترین بزنگاه هــای تاریخی 
ایــران بوده اســت که در ۶۳ ســال بارها در بســتر 
ادبی، تصویری و نمایشــی قرار گرفته و باعث خلق 
درام های متعددی شده اســت. در میان نمونه های 
نمایشی، بی تردید نمایش «دکتر نون»، به نویسندگی 
و کارگردانی حســین پاکدل که بر اساس رمان «دکتر 
نون زنش را بیشــتر از مصدق دوســت دارد» نوشته 
شــده، اثری اســت که تنهــا فرصت دو اجــرا روی 
صحنه را پیدا کرد. «شــکلک»، نوشته نغمه ثمینی 
و با کارگردانــی کیومرث مرادی، هم روایت متفاوتی 
از کودتا را به خوبی به نمایش گذاشت. نکته درخور 
 توجه در این آثار ایــن بود که واقعه تاریخی در پس 
داستان اصلی قرار داشــت و شخصیت هاي اصلی 
که از ســوی نویســنده خلق شــده اند، در مقابله با 
شــخصیت های واقعی قرار می گیرنــد. از این حیث 
شــاید نمایش راپورت های شــبانه دکتــر مصدق با 
محوریت شــخصیت های واقعــی روایتی تاریخی تر 
اســت چراکه هیچ کدام از شخصیت های آن ساخته 
و پرداخته ذهن نویســنده نبوده است و شخصیت ها 
واقعی هســتند و آدرس های آشنایی در تاریخ دارند. 
نمایــش روایت زندگــی دکتر مصــدق از ۲۲ مرداد 
۳۲ ؛ یعنی روزی کــه کرومیت روزولت برای اجرای 
کودتا به ایران می آید آغاز می شــود و در چند پرده تا 
زمان فوت دکتــر مصدق ادامه پیدا می کند. ماجرای 
رفراندوم،  بیماری خدیجه، دختر کوچک دکتر مصدق 
و مقدمــات برگــزاری کودتــا و دادگاه دکتر مصدق 

پرده های مختلف این نمایش است. 
محمد مصدق همان طــور که از نام اثر برمی آید، 
شخصیت اصلی این روایت تاریخی است، اما اصغر 
خلیلی در مقام نویســنده و کارگردان ســعی کرده 
اســت که در همیــن روایت، شــخصیت ها را مانند 
وقایع تاریخی دســت چین کند و شخصیت هایی که 
در رونــد درامش مؤثــر بودند را به صحنــه بیاورد. 
به نظر می رســد که او قصد داشــته شخصیت های 
دست چین شده اش در حاشیه باقی شخصیت ها قرار 
نگیرند؛ اتفاقی که باعث شده است این روایت، روایتی 
یک ســویه و ناقص و شــاید کمی همســو با روایت 
رســمی و نقطه ضعف مهم کار باشــد. دراین میان 
دکتر مصدق به عنــوان کلیدی ترین چهره این ماجرا 
در مرکز قرار می گیرد و قرار نیست شخصیت دیگری 
او را تحت تأثیر قــرار دهد؛ هرچند که انتخاب فرهاد 
آییش برای بازی در این نقش احتیاجی به تحت تأثیر 
قرارگرفتن نداشــته اســت و یک تنه همه نقش ها را 
تحت تأثیر خود قرار می دهــد. آنچه از مصدق روی 
صحنه دیده می شــود، با وجــود ضعف هایی که در 
پرداخــت تاریخــی و درام دارد، در مرکز صحنه قرار 
می گیــرد، البتــه در مقابل او، شــخصیت کرومیت 
روزولت با بازی ایــرج راد قرار می گیرد که هرچند با 
هم مقابله ندارند، اما به عنوان دو سر منفی و مثبت 

این روایت قرار می گیرند. 

پرده خانه

سال سیزدهم    شماره 2654 هنرشنبه   23 مرداد 1395

همــه خوبی ها و رویاها... و تمــام آرزوها و آمال های  ادامه از صفحه12
انســان ایران معاصر و انســان معاصر ایــران، در یک 
نگاه... به نتیجه می رســید. نگاه جهانی عباس کیارستمی! از فیلم کوچه پا به 
خیابان ها و شهرهای انسان گذاشت. و سرانجام به کوچه آخر زندگی بازگشت. 
یقینا این مفسر ســاده و این مُعَبِرِ پیچیده، یکی از منحصربه فردترین خردمندان 
عصر حاضر است که باید قدر آن دانسته شود، و با شایستگی تمام، تاریخ را برای 
حضور ایشــان مهیا کرد. من با این دوســت بی نظیر (بنا بــه کار قلم و مجله) 
دیدارها، نشست ها و سفرها داشتم. و از این اقبال و رویا برخوردار بودم که بیشتر 
در خانه دوست مشترکمان دکتر مرتضی کاخی، با وی حشر و نشر داشته باشم. 
او وقتی که از خواب ها و آمال انســانی سخن می گفت، مثل همیشه با تصویر و 
تصویرهای زیبا، دنیا را از طریق کلمه و صحبت معنا می کرد. من در نخســتین 
دیدارها متوجه شدم از تربیتی ذاتی و ویژه برخوردار است. عالی ترین شاخص و 
نشــانه این تربیت و تشخیص، ســادگی محض و حضور معمولی است. من در 
زندگی با اهل هنر و اندیشــه بسیار بوده ام، اما هرگز نتوانستم یک وجه مشترک 
میان کیارســتمی با دیگــران بیابم. او بیش از خود (دیگران که هیچ) ســاده و 
بی خبر از تکبر و تفاوت بود. در بخشی از این یادداشت... به عمد به خواب های 
خــود و به رویاهای خود اشــاره کردم، این خواب ها را مــن در بیداری و از زبان 
کیارستمی می شنیدم. انســانی که سعادت انســان ها را می خواست. او استاد 
ظرایف و دقایــق زندگی بود. دهه هفتاد وقتی کــه در خانه مرتضی کاخی به 
عباس پیشنهاد مصاحبه دادم، گفت: شرایط مناسب مصاحبه نیست. علاقه مندم 
که دنیای سخن همچنان منتشر شود! کیارستمی با همان دقت روحی، با همان 

نگاه های همیشه نگران، تلویحا گفت: بگذار آهسته از مشکلات این روزگار عبور 
کنیم، اما من اصرار داشتم که باید این سکوت را شکست. به او گفتم: ما کار خود 
را خواهیم کرد، فوقش کار به ختم کار و مجله خواهد کشید. فورا گفت: حیف 
اســت مجله، من مشتری دنیای سخن هســتم! اما پافشاری من جواب گرفت، 
عکــس اول، عکــس روی جلد مجلــه، (کار زیبــای زنده یــاد مرتضی ممیز) 
اختصاص به همان چهره فکور و ســاکت کیارستمی یافت. هر شوقی هزینه ای 
دارد، ما آن ســال ها کم ناامید نمی شــدیم، اما برای نخســتین بار همان هفته 
نخست بعد از توزیع مجله، تلفن ها شد، مردم ما صاحب تشخیص اند. مجله به 
سرعت به چاپ دوم رسید، و اگر اختلاف هایی و پسندهایی پیش نمی آمد، خود 
را آماده چاپ ســوم کرده بودیم. به هرحال بگذریم از آن زمان و برسیم به امروز 
که: آیا باید باور کنم که: شاعر، عکاس، نقاش و کارگردان مولف و ممتاز، نامی که 
به وجدان جمعی انسان ایرانی بدل شده بود؛ امروز جهان از حضور وی محروم 
شــده اســت، یا شــاید این غافلگیری بی باورانه هــم یکی از فیلــم نامه های 
حیرت انگیز اوست که تازه کلید خورده است!؟ به هر تقدیر این هنرمند بی نظیر 
از میان ما رفت. قصور در امر مداوای او، خسران و لطمه سنگینی برای نام ایران، 
برای مردم و تاریخ و حیثیت کشور، به ویژه جامعه علمی و پزشکی ایران است. 
انســان ها می آیند و می روند اما حرف و حدیث هــا همچنان باقی می مانند. در 
عصری که کارگران معدن را شــلاق می زنند، حقوق هــای چند صد میلیونی و 
ماهانه نصیب عده ای می شــود. این مرگ اخلاق اســت، همیــن فلاکت دامن 
جامعه پزشــکی را هم گرفته اســت. چندشبه پزشک بی مســئولیت، عزت این 
جامعه را بر باد می دهند. عباس کیارستمی معبر زیباترین خواب های انسانی بود 

که ما را به بیداری وجدان (خانه دوســت کجاســت) دعوت می کرد. چرا نامی 
جهانی را با چنان برخوردی، به پاشنه آشــیل جامعــه ایران امروز تبدیل کردند. 
کارگردان، نقاش، شاعر، عکاس و فیلم نامه نویس بی همتای ما، حتی نخواست 
از رانت شــهرت و محبوبیت خود اســتفاده کند، پزشک و پزشکانی که رفتن به 
تعطیلات برایش مهم تر بوده، جان و جسم ما را دست به دست کرده تا به مرگ 
رساند. کیارستمی همه عمر علیه جهل مبارزه کرد، اما سرانجام جهل علم، او را 
از ما گرفت. او صاحب اخلاق بود که قربانی بی اخلاقی یک ســفیدپوش شد که 
همه را ســیاه پوش کرد.کیارستمی از سال ۱۳۴۸ تا امروز بیش از چهل فیلم به 
کهکشان هنر و اندیشه بشری افزود، همه صاحب مفاهیمی انسانی، فلسفی و 
اجتماعی: کلوزاپ، طعم گیلاس، و باد ما را با خود خواهد برد، کپی برابر اصل، 
شاهکارهای تاریخ سینمای جهان به شمار می روند. او خواب گزار زندگی شیرین 
و ساده مردم ما بود. جان آزرده او را در غربت فراموش نمی کنیم و از مسئولان 
ذی ربط انتظار داریم که در روشن شدن پرونده پزشکی این نابغه جهانی، همت 
گمارند. او اگرچه با درد از این جهان درگذشت، اما برای اندیشه بشری شفا آورده 
بود. او به خوابی بی بازگشت فرو رفته، اما... خواب او سرمشق هر شب ماست. 
و ما همچنان خواب او را خواهیم دید. خواب های ما ادامه و تداوم صداقت او، 
قصه های ساده او، و جهان پرحکمت اوست. خواب لاله و سوسن، عطر یاسمن 
و شــب بو، نرگس یاد او را جاودانه خواهد کرد. تا زندگی هست، باز باید به رسم 
و مراسم او گفت: زندگی... و دیگر هیچ! کیارستمی بزرگ، رد این رویاها را به ما 
نشــان داد و رفت! بخیر باد یاد او که فرزند سربلند این آب و خاک بود، هست و 

خواهد بود. دریغا اما تا ابد، دریغا مسافرِ دیارِ خوبان!

مسافرِ دیارِ خوبان

پرویز براتی: از هجوم و ازدحام خبری نیست، 
نه اینکه کســی نیســت، هیاهو و ازدحام را 
فرصتی نیســت. چهار  هزار نفر برای شنیدن 
صدای شــهرام و حافظ ناظری و هنرنمایی 
«آن هشــت خواننده و نوازنده»، محوطه باز 
برج میلاد را طــی می کنند. از دل غرفه های 
«جشنواره ســفره ایرانی» می گذرند؛ از میان 
رایحه درمانــی، عســل درمانی، گیاه درمانی، 
و  ارگانیک  دمنــوش، ســردنوش، گیاهــان 
حجامت. با آسمان پرستاره و هوای خنک و 
فرصت «خاطره بازی»، پشت همان غرفه ها 
خداحافظــی می کنند و وارد محوطه اجرای 
کنســرت می شــوند. مــی وزد از ســرِ  امید، 
نســیمی. دکور صحنه، دعوتشان می کند به 
فضای کهکشــانی. ســازها کوک می شود و 
ویولا در دست «امین غفاری» زمزمه می کند. 
بعد هم نوبت می رســد به ویلنســل «سالار 
غفاربجویی» و نجوای عود «بابک غسالی». 
حالا نوبت شوالیه آواز ایران است. لب به آواز 
می گشاید: «من که حیران ملاقات توام/ نقش 

و اندیشــه من از دمِ توســت/ گویی الفاظ و عبارات توام/ 
که خیالی ز خیالات توام...». در کســری از ثانیه، کنسرتی 
می بینیم با تنظیمات تازه و سازبندی غریب: یک ویلن، یک 
ویولا و یک ویلنسل، گروه کُر و دو نوازنده سازهای کوبه ای 
و دف. کنسرت با فصل یک آلبوم «ناگفته» شروع می شود 
و در ادامه «مرا می بینــی و هردم زیادت می کنی دردم»؛ 
شعر خواجه شیراز. قطعه ای آیکونیک که اوج هنرنمایی 
حافظ ناظری خواننده، در کنسرت ناگفته است. بعد از آن 
نوبت به ویلن و ویولا می رسد تا قطعه ای از «مندلسون» 
را بنوازند؛ تا شهرام ناظری «آتش در نیستان» را با تنظیمی 
تــازه بخواند؛ تــا به تماشــاگر فرصت فراموشــی دهد؛ 
فراموشی «توریســت بودن» در هنر و از لایه های بیرونی 
واقعیت به ساختار زیرین آن رسیدن؛ سلسله مراتب نظم 
موســیقی را تاب نیاوردن و از رازورزی مضاعف مناسبات 
مافیای موســیقی در ایران گذرکردن. ناظری پدر، بعد از 
اجــرای بخش دوم، در پاســخ به میل تماشــاگران برای 
متوســط نبودن، قطعه «اندک اندک» را بــرای حاضران 
می خوانــد: «دلنوازان، نازنــازان در ره انــد/ گلعذاران از 
گلستان می رســند» هم زمان، صدای دف با نوای شهرام 
ناظــری همراه می شــود. به زعم او، ســکوت مخاطبان 
موقع اجرای قطعات، مثال زدنی است و لاجرم مستحق 
«جایزه». بخش پنجم کنسرت، شامل اجرای فصل چهارم 
آلبوم ناگفته با نام «بازگشــت جاودانگی» است. شهرام 
ناظری قبل از شــروع مثنوی خوانی که به صورت بداهه 
اجرا شد، می گوید: تا امروز هنرمندان بسیاری «نی نامه» را 
با ذهن و خلاقیت خود برای علاقه مندان موســیقی اجرا 
کرده اند، ما هم امشــب این بخــش را با حس خود برای 

شــما اجرا می کنیم. حافظ ناظری قبل از آغاز بخش آخر 
این کنســرت با نام «عدم» می گوید: «اجرای امشب شبیه 
هیچ کدام از اجراهایی که تا امروز شنیده اید نبود و این در 
دورانی که همه چیز به تکرار رســیده، قابل توجه است». 
ناظری جوان بعد از کنسرت می گفت برای پاسخ دادن به 
احساس هوادارانش و امضای سی دی، شب های کنسرت 
تا ســه صبح آنجا می مانده. همین ها و البته فشــار های 
روزهای اول کنسرت ازجمله آوردن سه هزارو۵۰۰ صندلی 
از شــیراز موجب بیماری و تبش شــده ولی او با تب ۴۰ 
درجه روی صحنه حاضر شده؛ چون «برای مخاطبی که 
این طور خالصانه به کنسرت می آید، باید ارزش قائل شد». 
اما چه چیزی فصل نوی کنسرت «ناگفته» را از اجراهای 

کنسرت ناگفته این تز را که فرهنگ موسیقی شرقی و ۱قبل و بی شمار اجرای موسیقی متمایز کرد؟ 
غربی جمع اضداد  هستند و لاجرم جمع ناشدنی و زیر 
یک سقف نارفتنی، زیر سؤال بُرد و به همنشینی موسیقی 
مونوفونیک و نســبتا ساده شرقی با موسیقی پلی فونیک 
غربــی رضایت داد؛ رضایتی نه از ســر اجبــار و اکراه و 
تســلیم کــه از روی رغبت و شــناخت و دانایی. ترکیب 
ســازهای زهی غربی با گروه کُر و سازهای شرقی در کنار 
تحریرهایی که ریشه در آواز «طاهرزاده» دارد، کنسرتی را 
مقابل چشــمان تماشاگر قرار داد که به تعبیر ناظری ها، 
تلاقی گاه چهار فرهنگ ســنتی، کلاسیک، کلاسیک اپُرا و 
ملی بود. ویلن و دیگر ســازهای زهی که در تجربه های 
پیشــین موســیقی تلفیقی اغلب به عنــوان «بک گراند» 
استفاده می شود، در این کنسرت به عنوان ساز سولیست 
حضور داشت. انگار ســازهای زهی کنسرت، «کنچرتو» 

می زنند (قطعه ای برای ارکســتر و یک ساز تک نواز. ساز 
تک نــواز، نقش کلیدی را در تمام قطعــه ایفا می کند و 
ارکســتر، مجموعا در همراهی با ساز تک نواز است). در 
بحث ارکستراســیون شاهد «گســترش تکنیک سازها» 
(Extended Technique) بودیم. در موسیقی جهان این 
تکنیک را به دفعات در کارهای هانری کاو و شــاگردش 

جان کیج دیده ایم.

تکنیک های غیرمتعارف مانند نواختن پیانو با مشت یا  
ساعد یا نواختن سیم های پیانو با دست از تجربه های 
اولیــه هانری کاو اســت که بعدها کســی مانند کیج را 
به جهان موســیقی هدیه داد. در این کنســرت، سازها از 
تعریف سنتی شــان خارج شــدند و اصوات تازه ای تولید 
کردند. کاربرد همین تکنیک و تمهیدات مشــابه اســت 
که ســبب می شــود مخاطب بالقوه «خاطره باز»، موانع 
ذهنی و تاریخی را پشت سر بگذارد و بی اعتنا به صنعت 
سرگرمی، روی صندلی اش ثابت بماند و در حد متوسط 
نماند. البته این شگردها را ما در کنسرت گروه هایی مانند 
«کاســته» هم شاهدیم؛ با این تفاوت که کاسته یک گروه 
«جز» اســت ولی «ناظری ها» در ذات خود، بنا بر تعریف 
الصاق شده بر آنها از گذشته، یک گروه سنتی اند. ناگفته ها 
هنوز به پایان نرســیده. از بداهه خوانی دوصدایی آواز در 
مثنوی افشاری، نمی توان به آسانی گذشت. در چند ثانیه، 
دو خواننده از افشاری به قرچه شور می روند و بلافاصله 
سه گاه و دوباره به افشاری برمی گردند! بارها دیده ایم که 
خوانندگان موســیقی دستگاهی گاه در افشاری به عراق 
اشاره می کنند؛ ولی در «ناگفته»، حافظ ناظری همین را 
به صورت ساده مرکب خوانی کرد. قطعه آخر (در عدم 

آشــیانه کن) یک اتفاق در هارمونی است. 
گــروه کُر و ســازهای زهــی در این بخش 
دســت به نوآوری زیبایی می زنند. مهارت 
و سرعت و خلاقیت بالای نوازنده سازهای 
کوبــه ای (فرهــاد صفری) حتی شــهرام 
ناظری را به وجد آورد و تبسم را بر لبان این 
خواننده نشــاند. ناگفته در حالی برای روز 
ششــم با ۲۴  هزار تماشاگر در یک کنسرت 
تمدید شد که این روزها، شاهد تخفیف های 
۵۰ تا ۷۰درصدی برخی کنســرت های پاپ 
هستیم؛ به این ترتیب، دورانی که کنسرت ها 
با رکود مواجه شــده اند، یک کنسرت بدون 
داشــتن آهنگ عام و مردمی به رکورد ۲۴  
هزار نفر تماشاگر می رســد و یک بار دیگر 
در فیزیــک، ۹۷ درصد کائنات و جهان ۲برای اجرا در «شهریور ۹۵» تمدید می شود. 
آفرینش، ســیاهی اســت و تنها ســه 
درصد از کهکشــان ها و سیاره ها خلأ است. 
نور که از ســیاهی رد می شود، تغییر جهت 
می دهد و نوســان می یابد. این ماده سیاه، 
درونش چیزی پنهان اســت که آن را «اتم» می خوانیم. 
یکی از مشــخصه های کنســرت ناگفته آن بود که تمام 
بخش ها با آهنگ «عدم» به پایان می رسد. حافظ ناظری، 
بــرای بازنمایی این عــدم و نمایش تاریکی و روشــنی، 
مکعب هایی را پشــت صحنه تعبیه کــرده بود. مکعب، 
بُعد دارد و نمادی از عدم اســت و حالتش، مثل هســته 
اتــم که دورش الکترون ها قرار دارند. حافظ با به کاربردن 
افکت های نوری، این تضــاد تاریکی و نور را نمایش داد. 
۱۲ پروژکتور پشــت صحنه کار گذاشــته بود که نور را به 
بالا ســاطع می کردند. پرتوهای نور بــالای صحنه با هم 
تلاقی پیدا می کردند. ناگفته، اولین کنسرت در فضای باز 
نیست؛ آخرینشــان هم نخواهد بود؛ اما به گواه حافظه، 
اولین کنسرت در ایران است که برای بخش های مختلف 
آن طراحــی (Design) صــورت گرفتــه. آوردن چهــار  
هزار صندلی مخصوص کنســرت در فضای باز (از شب 
دوازدهم صندلی های نامناســب قبلی بــا صندلی های 
جدیدی که از شیراز آورده شده بود، عوض شد)، طراحی 
پایان ناگفته، در «چرخه ای هگلی»، بازگشتی بود ۳صحنه، نور و دیگر اجزا، از ویژگی های مهم این اجرا بود. 
بــه نقطه آغاز کنســرت: بداهه خوانی بی نظیر در 
«نی نامه» و هارمونی اتفــاق در قطعه «عدم». گروه کُر 
و ســازهای زهی از نظر هارمونی و دو خواننده منسوب 
به موســیقی ســنتی (شــهرام و حافظ ناظری) از نظر 
همنشــینی دو نگاه متضاد، از زمان خــود جلوتر بودند. 
این بازگشــت به آغاز، ما را وامی دارد از منظری تازه تر به 
سراسر کنسرت نگاه کنیم. راز تمدید دوباره و چندباره این 

کنسرت، همین است. 

۶ اجرا؛ ۲۴  هزار تماشاگر در کنسرت «ناگفته»

فصل نوی «ناظری ها»

شــرق: نمایش راپورت هــای شــبانه دکتر مصدق 
تمدید شده است تا علاقه مندان بتوانند هم زمان با 
۶۳ســالگی کودتای ۲۸ مرداد این اثر نمایشی را بر 

صحنه تالار وحدت به تماشا بنشینند. 
محمدرضــا منصوری، موســیقی دان جوان که 
تهیه کنندگی این نمایش را برعهده دارد، با اعلام این 
خبر گفته اســت: «ورود من به این نمایش به عنوان 
خواننده بــود، از روز اول در متــن نمایش نامه، دو 
موسیقی از همان دوران ســال ۱۳۳۲ تعریف شده 
بود که به پیشنهاد کارگردان قرار بود من بخوانم؛ در 
فرایند مقدمات نمایش بودیم که گویا تهیه کننده ای 
که مقــرر بود روی اثر ســرمایه گذاری کنــد، از این 
کار شــانه خالی کرد، کارگردان از من خواســت اگر 
امکانش هست برای تهیه کنندگی قدم پیش بگذارم 
و کمک کنم این پروژه متولد شــود، بدیهی اســت 
علاقه من موسیقی اســت و تنها دلیل اینکه چنین 
پیشنهاد و مســئولیت خطیری را پذیرفتم، به سبب 
علاقــه ای بود که به این کار و ایــن گروه پیدا کردم. 
پا به این عرصه گذاشــتم تا این نمایش فاخر درباره 
بزرگــی که صنعت نفت ایران را ملی کرد و ســنگ 

بنای استقلال ایرانی را بنیان نهاد روی صحنه بیاید، 
خوشــحالم در روزگار ۶۳ سالگی آن کودتای شوم، 

یاد مصدق را زنده می کنیم».
فرهــاد آییش کــه این روزهــا در نقش مصدق 
می درخشــد و آن پیرمــرد را بــا آن عصــا و بارانی 
بلند و عینک به خوبــی تداعی می کند، می گوید اگر 
تهیه کننده خصوصی با نــگاه فرهنگی نبود، محال 

بود چنین نمایشی با ۶۲ بازیگر روی صحنه بیاید. 
مثلا از آقای منصوری خواســتم با وجود هزینه 
ســنگینی که متقبل شــده، برای گریــم مصدق کار 
حرفه ای شــود که در پروژه های سینمایی معمول 
است؛ او هم پذیرفت، همین گریم در باورپذیرترشدن 

نقش به مخاطب نقش مهمی ایفا می کند.
نمایــش «راپورت های شــبانه دکتر مصدق» در 
پی تمدید، از یکشــنبه تا جمعــه (۲۴ تا ۲۹ مرداد) 
هــرروز ســاعت ۱۸ در تالار وحدت، شــش اجرای 
پایانی خود را به صحنه خواهد برد. در این نمایش 
علاوه بــر آییش، ۶۲ بازیگر ماننــد ایرج راد، نرگس 
محمدی، خســرو احمدی، رضا بهبودی و... ایفای 

نقش می کنند. 

شرق: نخستین کنسرت «شــب های موسیقی بارانــا» 
در حالــی برگزار شــد کــه جمعیت بســیاری روی 
اســتخر کاخ اختصاصی نیاوران که به نظر می رسید 
به وسیله تخته ای پوشانده شده بود، اجرای کامکارها 
را تماشــا کردنــد. شــامگاه ۲۱ مردادماه، نخســتین 
کنسرت «شــب های موسیقی بارانا» روی استخر کاخ 
نیاوران برگزار شــد و تماشــاگران بــه محض اینکه 
متوجه می شدند روی صفحه ای حرکت می کنند که 
زیرش استخر خالی از آب اســت، با احتیاط بیشتری 
قدم برمی داشتند. نخســتین شب این برنامه به گروه 
کامکارها تعلق داشــت که در دو بخش فارســی و 
کُردی اجرا شــد. در بخش نخست، «در طرب هوای 
تو»، «غم هجــران»، «حجاب چهره جان» و منظومه 
مولانا و در بخش دوم «آه ســرد»، «گهواره»، «انار»، 
«میوه رنگارنگ»، «بگذار بروم»، «ســودای عشــق» 
و «کج کلاه من» اجرا شــد. اجراهــای «انار»، «بگذار 
بروم» و «کج کلاه من» که از موســیقی های فولکلور 
کُردی هســتند، با اســتقبال بســیار خوبی از ســوی 
تماشاگران مواجه شد، تا جایی که گروه کامکارها به 
احترام تشویق ها و درخواست مردم، یک قطعه بیشتر 

اجرا کردند. نخســتین برنامه از ۹ شب موسیقی بارانا 
با اســتقبال خوبی مواجه شــد و با اینکه نیم ساعت 
از شروع کنسرت گذشــته بود، همچنان بسیاری وارد 
محوطه برگزاری مراســم می شــدند و در حین اجرا 
به دنبال شــماره صندلی خود می گشتند. درحالی که 
روی بلیت های صادرشــده تأکید شــده بود «در های 
ســالن با آغاز برنامه بســته خواهد شد». همچنین با 
اینکه در بلیت ها قید شــده بود «ایــن برنامه میزبان 
کودکان بیش از هفت ســال اســت»، اما بسیاری از 
خانواده ها با کودکان زیر هفت سال خود برای دیدن 
اجرا آمده بودند. اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، 
شــمس لنگرودی، هومــن برق نورد، میتــرا حجار و 
شــقایق دهقان از جمله میهمانان اجرای کامکارها 
بودند. «شب های موسیقی بارانا» که از شب پنجشنبه 
۲۱ مرداد در کاخ نیاوران شروع شده، تا ۲۹ مردادماه 
ادامه دارد. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پنج درصد 
از فــروش بلیت های این برنامه بــه کودکان مبتلا به 
ســرطان تحت حمایت محــک و همچنین درصدی 
دیگــر از فروش بــرای حمایت از موســیقی دانان در 

حوزه  سلامت و رفاه در نظر گرفته شده است. 

کامکارها در حضور فرهادى و بنى اعتماد نواختندتا شامگاه کودتا «راپورت هاى شبانه» را ببینید
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